
عشق تو غارتگر است تاتلی!
کبری مروری بر سروده‌های حسین ا

  از تازه‌های نشــر شــعر، مجموعه‌ای‌ســت با نام »گاهی یــادم می‌رود 
کبری که به همت نشر ایهام روانه‌  برای تو غزل بنویسم« سروده‌ حسین ا
، گزیده‌ای‌ باشد  بازار کتاب شده؛ مجموعه‌ای 177 صفحه‌ای که به‌نظر
از یک عمر ســرایش و مشــق شــاعرانه. آنچه حتی با خواندن نخســتین 
ســطرها به چشــم می‌آید، تســلط ســراینده بر زبان، آن هم بــا رویکردی 
کلاسیک و قُدمایی، حماسی‌جو و اسطوره‌گریانه است؛ آنچنانکه واژه‌ها 
و روابــط بینامتنــی این‌چنین ایجاب می‌کننــد: »خیزابه‌هــای دمادم و 
رنگین‌کمان نــگاه رمنده‌ات، انــگار کوزه‌ شــرابی که دیری/ در پســتویی 
نهان کرده باشند، دگرگونم کرده است/ من غریب شده‌ام/ بی‌خبر از تمام 
پیمانه‌ها و مســتانه‌ها/ خمخانه‌ات را در کدام عصر پنهــان کرده‌ای؟« 
و آنــگاه که از »جادوی اســاطیری نــگاه«، »رمــز رویینه‌تنی« و »بشــارت 
نوشــدارو« به شــاهنامه پل می‌زند، یا در این مطلع که: »در این حوالی 
گر و عاشــق/ مرا شاعرِ سکوتِ  خدایی رخنه کرده است، / مست و خنیا
چشمان تو می‌خواهد«. دوم؛ با مجموعه‌ای منظومه‌وار مواجه‌ایم که 
، توالی دارد و مشــخصا با مخاطب قرار دادن »تاتلی« تبلور  شعر به شــعر
می‌یابد؛ عاشقانه‌هایی عمدتا در همان لباس و زبان متون کهن: »نبود 
تو زمستان قطبی است تاتلی/ خورشید تابانی/ و دم گواهی می‌دهد که 
عشــق را مانی...« یا »عشق در دوراهی چشــمان تو زاده می‌شود/ وقتی 
صاعقه‌های بی‌امــان می‌تازنــد...« شــکل به‌کارگیری زبــان، مخاطب را 
به یاد آثار احمد شــاملو می‌‌انــدازد و خطابه‌ها، خاطره‌ی »شــعر گفتار« 
سیدعلی صالحی –با »ری‌را... ری‌را... هایش- را زنده می‌‌کند که البته در 
عین زیبایی، شعر‌به‌شعر از حلاوتشان –در ذهن و روح مخاطب- کاسته 
می‌شــود. چرا؟ نخســت اینکه مخاطبِ شــعرخوان، نمونه‌های سترگ 
و مانــدگاری را از ایــن شــیوه و کارکرد‌هــای زبانــی در حافظــه دارد و دیگر 
کنونــی‌اش در آن نمی‌یابد،  اینکه، رد و نشــانی از خود، خودِ اینجایی و ا
زیرا شاعر هیچ پل و معبری از آن زبان و فضا و ادبیات کلاسیک، به جهان 
امروز نمی‌گشاید. این گسست، البته دیری نمی‌پاید و مخاطب در شعر 
کنونی مواجه می‌شــود:  هفدهم، اولین مرتبــه با مصادیقــی از زیســتِ ا
»شــاید/ فنجــان قهــوه‌ات را/ رو به بــاد که می‌خوری/ اشــکی می‌شــوم 
که البته منظور باید قهوه باشد و نه فنجان!  گوشه‌ی دنج چشمانت...« )
و استفاده از فعل نوشیدن، شایسته‌تر می‌نماید(. به هر روی از این شعر 
به بعد، پنجره‌ای تازه رو به مخاطب باز می‌شود: »درخت سیب خانه‌مان 
شکوفه می‌کند/ با ریشه‌ای میان سبد رنگ‌ورورفته‌ی خریدهای نسیه«، 
»کلاغ‌ها/ لانه‌شــان را آن‌طرف‌تر از خواب سروها ســاخته‌اند«/ »چیزی 
می‌آمد چیزی می‌رفت/ قاب پنجره‌ی خانه‌ام ستاره‌باران بود« و ظهور 
کلماتی چون کامیــون، آســفالت، خیابان و... در شــعر بیســت‌و یک که 
روایتی عاشــقانه اســت با اشــاره به دایره‌ی چرخ: »تصویری از تو نیز در 
من بود/ افتــاده روی آســفالت خیابان/ با تمــام ســیاهی‌های عالم. اما 
نمی‌چرخیــد تاتلی!«در توضیح ضــرورت برقراری ارتباط با مشــخصات 
و مقتضیات زیســت امروزی، این توضیح شــاید بد نیاید کــه رعایت آن، 
می‌تواند سفرهای ذهنی شاعر و لاجرم مخاطب را در یک نظام شعری 
متمرکز، مدیریت کنــد. به‌عنوان مثال، شــعر ســی‌ودو تجربه‌ی موفقی 
است: شعر با توصیف یکی از شب‌های ســرد دی‌ماه آغاز می‌شود، بعد 
شاعری که دچار بی‌وزنی شــده و در تجربه‌ی روزمرگی کسالت‌بار خود، 
چیزهایی مثل تماشــای فیلم هندی، رقص عربی، کشــته شدن گاوی 
در میدان »تقســیم« -احتمــالا در قالــب اخبــار- را از ســر می‌گذراند، با 
ناظم حکمت، طعم بیات زیتون و با نرودا، طعم پرتقال شــیلی را مزمزه 
می‌کند، شعر می‌گوید و از تاتلی می‌خواهد »شــبانه‌های« او را تازه کند. 
زبان پر طمطــراق و مجلل کلاســیک فارســی –آنچنان که از ســخنوران 
و در ســنت ســخنوری ســراغ داریم- حکم تیغی دو لبه را دارد و در عین 
زیبایی، می‌تواند فریبنده باشد؛ آنچنانکه پیش بروی و ظاهرا همه‌چیز 
بر روال شعر پیش رفته باشــد اما وقتی به راه رفته بنگری، دریابی که جز 
سخن‌های ســخنورانه، چیزی ننوشــته‌ای. این نقد را به تمام شاعرانِ 
سخن‌ور می‌توان وارد دانست، چه احمد شاملو باشد، چه مهدی اخوان 
گر  ثالث. شاعر این مجموعه نیز هر از گاهی در این دامگه افتاده است: »ا
در آسمان ستاره پیدا نیست/ گمان نکن که آفتاب می‌آید/ شاید آسمان 
را ابر پوشــانده اســت/ شــاید اینجا خورشید/ شــاید ســتاره‌ها هم سیاه 
می‌سوزند/ در سیاره‌ای نزدیک آخر جهان/ ماه پیدا نیست...« همچنین 
گم شدن در افسون اسطوره و راندن و راندن: »جنگاوری اسب‌گم‌کرده را 
مانم/ دل غمگینم با من نیست/ در پس این همه هیچ/ در انتهای این 
راه‌های مه‌آلود/ دســتی چشــم‌انتظارم نیســت/ نوش‌داروی این زخم 
ناسور، در کف کدام گودرز اســت؟...« یا آنچه در شعر صدو بیست‌و یک 
رخ می‌دهد: »شــب چشــم انتظار اســت تا چکامه‌ای برخوانم دهانم را 
فرو دوزد/ تا مبادا بوی سیب دهانت بهانه‌ای شود/ بهشت خود وانهم 
و خورشید آغاز شود/ بیا بشنو حوای من!...« یا در شعر پنجاه‌وهشت: 
»بعضی چیزها چه زود دیر می‌شود/ و بعضی دیرها چه دیر زود/ زود‌ها 
زودند نازنین/ چه ســازم به زود زودی که دیر دیر می‌شود...«در وادی 
عاشــقانه‌ها یــا همــرازی و همدلــی با یــار دیرینه، شــاعر بــا تاتلــی زندگی 
می‌کند و این هم‌زیســتی، مخاطب را به سفرهای دلنشــینی می‌برد و از 
راه‌های دور و درازی بازمی‌آورد؛ آنچنانکه شاعر تاریخ‌خوان از سده‌های 
ک و  پیشین، و سرنوشتی محتوم و تکرار درد و مصیبت‌هایی که بر این خا
سرزمین رفته سخن می‌گوید: »درکجای این سرزمین غارت شده‌ایم؟/ از 
نام‌های بی‌معنی قدیم تا نادر/ تا فتوح سومنات و لکه‌های خشکیده‌ی 
خون چالدران/ و گلوله و ترکش -خرمشهر فاو بصره و هزاران جغرافیای 
کبری به تاریخ را نمی‌توان  مشترک انســان-...« حالیا گرایش حســین ا
نادیده‌ گرفت: »چای و طعم تند سیگار/ خستگی کار کار کار/ کمی تاریخ، 
کمی شعر...« اما -چنانچه گفته شد- تاریخ و روایت‌های تاریخی نیز تنها 
درصورتِ برقراری آن ارتباط امروزین، می‌تواند تعابیر شاعرانه‌ای را رقم 
بزند؛ وگرنه تنها بــا روایت‌های تاریخیِ شــعرگونه‌ای مواجه خواهیم بود 
که دلیل سرایش‌شان، فقط تعلقات و تمایلات سراینده بوده است. و در 
ادامه، مساله‌ دیگر دُز بالای فردیت در شعرهاست. بجز معدود سطوری 
از ایــن کتاب، حدیــثِ شــعر و طبعا شــاعر، حدیث نفس اســت؛ نفس 
تنهایی و غربت و حسرت و از این دست. حتی آنجا که از شهر، خیابان‌ 
کن عمومی ســخنی به میان می‌آید، تنها در خدمت عمق  و ســایر اما
دادن به همان عواطف و تاملات شــخصی شــاعر اســت. یعنی خبری 

و بــــــــــه اعتقــاد از ســویه‌های اجتماعــی و حتــی سیاســی نیســت، 
نگارنــده این وضعیت، دســت‌کم در ایــن زمانه و 
در کانتکســت شــعر مدرن، مطلوبیت ندارد. در 
کبری بــا ایــن مجموعه  مجموع امــا؛ حســین ا

، توانمندی‌هــای خــود را بــه نمایــش  شــعر
گان، تســلطش بــر زبان،  گذاشــته؛ دایــره واژ
تاریخ، اســطوره و... مضــاف بر‌اینکه منطق 
گزینــش ســروده‌های ایــن مجموعــه بر ما 
معلوم نیست و چه بسا در مجموعه‌های 
بعدی، وجوه دیگــری از توانمندی‌های 

شاعرانه‌اش را به نمایش بگذارد. 

    آرمان ملی- محمد صابری: مارسل پروست )1871-1992( با وجود آنکه 
خود از طبقه‌‌ اشراف‌زادگان و به اصطلاح از خانواده‌‌ بورژواهاست، اما با یقینی 
ژرف و ایمانی متعالی بر آنان می‌تازد و مشتی بی‌سواد واقعی می‌‌نامندشان. 
این گفته‌‌ او برای آن دســته از منتقدان که او را اســنوب بــی‌درد می‌دانند که 
برای خود نشــان دادن قلم به دســت گرفته نشان محکمی ســت تا دریابند 
که ادبیــات جــای حکومت کــردن نیســت، ادبیــات جان پنــاه دردمنــدان و 
آرزومندانی ست که برای نجات بشــر با هزار ویک درد جنگیده‌اند و قلم را بر 

زمین نگذاشته‌اند. 
 ‌ دهم ژوئن 1871 و درست چهل روز پس از پایان خونین حکومت شورشی 
کمون، پاریــس شــاهد تولد کودکــی بیمار به نام مارســل پروســت بود. آســم 
از همــان ابتدا بــا روح نــا آرام کــودک پنجــه در پنجه انداخــت و تا پایــان عمر 
کوتاهش دســت ازین جــدال نابرابر برنداشــت، ســال 1899 آغازی بــود برای 
فعالیت‌هــای ادبــی پروســت، در ســال 1912 بخش‌هایــی از بزرگتریــن رمــان 
تاریخ دنیــا یعنی در جســت‌وجوی زمــان از دســت رفتــه در روزنامــه‌‌ فیگارو 
به چاپ رســید، اما توجه خاصی را برنینگیخت، ســرانجام و پس از رد شدن 
اثرش از سوی ناشران فرانسوی انتشارات برنار گراسه با خرج نویسنده قبول 
زحمت چاپ اولین مجلــد از آن را –طرف خانه ســوان-به عهــده گرفت، دو 
 NRF سال بعد یعنی 1914 و همزمان با آغاز جنگ جهانی اول انتشارات بزرگ
ک ریویر که قبلن اثر سترگ پروســت را رد کرده بودند برای  به رهبری ژید وژا
چاپ مجلدهای بعدی او اعلام آمادگی کردند و در سال 1916 مجلد دوم -در 
سایه دوشــیزگان شــکوفا‌ -برای پروســت جایزه‌‌ی گنکور را به همراه داشت، 
شش سال بعد یعنی 1920 طرف گرمانت به بازار نشر آمد، 1921 طرف گرمانت 
2 و بخش اول ســدوم وعموره و در ســال بعد بخــش دوم ســدوم وعموره در 
سه جلد چاپ شد. در سال 1922 مرگ زودهنگام پروست اتفاق افتاد و یک 
ســال پس ازین اتفاق نابهنگام اســیر چاپ شــد و در نهایت و در ســال 1927 
زمان بازیافته پایان یک عمر قلم زدن نویســنده‌‌ی بیماری شد که تا‌ آخرین 
لحظه از زندگی پر برکتش از علم پزشــکی شــفا نخواســت، بیماری را زیســت 
وبا اراده و ســماجتی خســتگی ناپذیــر با بیمــاری جنگید و دنیــا را در حیرت 
وحسرت یک آه باقی گذاشت. راوی دلخوش به بوسه‌‌ نابی از مادر دیر زمانی 
زود به بستر می‌رود، گاه مهمان ســر زده‌ای این بوسه را به تاخیر می‌اندزاد، 
مزه‌‌ کلوچه‌‌ مادلن خیســانده در چای ســال‌های زیادی در پس زمینه‌‌ ذهن 
راوی باقی ست، زندگی در کومبره و نگاه عمیق راوی به کلیسا، نام مکان‌ها، 
شیفتگی راوی به گل‌های کویچ، گردش‌های او در طرف گرمانت، دل بستن 
بــه مــادام دوگرمانــت، راهیابــی به محافل اشــرافی، عشــق ســوان بــه مادام 
دو کره ســی از جمله شــیفتگی‌های راوی در بازتعریف شان اســت، در ادامه 
توصیف چگونگی کارکرد حسادت و شیمی پریشانی، بی‌خوابی‌ها در بلبک، 
آشــنایی با ژیلبرت، ازدواج ســوان با اودت دوکره ســی ذهــن راوی را به خود 
مشعوف می‌ســازد، کمی بعدتر الســتیر نقاش نماد توصیف نقاشی می‌شود 
و از این توصیف‌ها به تداعی واقعیت منجر می‌شــود، عشــق بــه آلبرتین آغاز 
یک جدال نفس گیر بین عشــق وحســادت اســت، دل بســتگی هم زمان به 
دوشس دو گرمانت، تامل در خواب‌ها، ماجرای دریفوس، مرگ مادر بزرگ، 
خیال پردازی‌هــای بی‌حد وحصــر دربــاره‌‌ زنان و بررســی نقش آنــان در این 
وهم پنداری‌ها، بحث‌های اشــرافی در خصوص ادبیات، جنگ و موسیقی، 
زیبایــی شناســی‌های منحصر به فــرد در بــاب گل‌ها، ســبک‌های معماری، 
نسب‌ها و پیوندهای اشرافی وشجره نامه‌ها راوی را به مجلد سدوم و عموره 
کنان سدوم وعموره وگرایش‌های جنسی شان و  می‌رساند. تامل در باره‌‌ سا
گی‌های برخی گیاهان، داستان هزار و یک شب  تشــبیه این گرایش‌ها به ویژ
و تاملات دامنه‌دار راوی در خواب، بیداری و رویاها و نقش حافظه صفحات 

زرین دیگری هستند که با ذهن پر تکاپوی راوی سایه‌های سنگین شان را بر 
کنند. اسارت آلبرتین در ذهن آشفته‌‌  سنگ فرش خیابان‌های تاریخ می‌پرا
راوی، حکایــت جذاب عشــق‌ها و دروغ‌هــا، بحث در بــاره‌‌ داستایوفســکی و 
تولستوی، گریختن آلبرتین و مرگ او، مرثیه‌های غم‌انگیز راوی در فقدان او، 
تامل در باب عشق و اضطراب، من‌های بی‌شمار شکل گرفته در شخصیت 
راوی، افول و فســاد محافل اشــرافی پایان کتاب هفتم را رقــم می‌زنند. زمان 
بازیافتــه آخرین مجلــد این شــاهکار ادبی ســت که بــه تاملات عمیــق راوی 
از ادبیــات می‌پــردازد و هــم زمــان پیر شــدن بازیگــران صحنــه را بــه نمایش 
می‌گذارد، عزلت وگوشــه نشــینی راوی و دســت بر قلم بردن اش با تاملات او 
درباره‌‌ مرگ عجین می‌شوند و در پایان گستره‌‌ انســان در بی‌کرانگی زمان به 
شــکل شــگفت‌آوری نمایش در می‌آید. اینها روایتی تیتروار از یک میلیون و 
دویست هزار واژه در قالب هشت جلد کتابی ست به نام در جستجوی زمان 
از دســت رفته‌‌ که مارســل پروســت را به نــام بزرگ‌ترین نویســنده‌‌ همــه‌‌ ادوار 
تاریخ با داشتن بلندترین رمان دنیا در حافظه‌‌ ادبیات ثبت و ضبط می‌سازد. 
واژه‌هایی که در سه تعریف خلاصه می‌شوند: توصیف‌ها، تاملات و تتبعات 

و کشف و شهودها. 
‌ در جست‌وجو دایره المعارف درس گفتارهاست، درس گفتارهایی که گاه 
هر یک خود فلسفه ایست نوپا، گاه یک تراپی کاملن نوی علم روانشناسی را 
به همراه دارد، گاه به انسان‌شناســی از منظر جامعه شناسی نقبی می‌زند و 
گاه به زیبایی شناســی روح می‌پردازد، کند و کاو هنر بی‌بدیل نقاشــی، موزه 
شناســی، دین شناســی در عهد عتیق وجدید، اسطوره شناســی بر گرفته از 
قصه‌های هزار ویک شــب، زن شناســی از منظر فیزیولوژی، لایه‌های پنهان 
غریــزه شــناختی در تمایلات به هم جنــس، نقبی بــر تاریخ فرانســه‌‌ زخمی از 

جنگ، معمــای یهودی ســتیزی قاره‌‌ ســبز در قالــب روایتی تاریخی، شــعر و 
شــاعری و تاثیرات آن بر روان آدمی و هزار و یک نکتــه‌‌ باریک‌تر از مویی دیگر 
در این قلم سحرآمیز نهفته است که تیتروار به برخی از آنها که با روح مجموعه‌‌ 
در پیش رو هم خوانی بیشتری دارد، می‌پردازم. ‌ اینجا تنها و تنها از این موزه‌‌ 
باستان‌شناســی تاریخی بازدید شاید کمتر از یک ســاعته‌ای داریم و تنها به 
اشــکال و مجســمه‌ها و زیبایی‌های اســطوره‌ای ذهن پروســت نگاهی گذار 
خواهیم داشت. پروست نیز به سبک و سیاق همه‌‌ی اندیشمندان درجای 
جای ایــن رویــداد فوق بشــری پرســش‌های بی‌پاســخی را طــرح می‌کند که 
به خوبــی می‌داند تاریخ بســتر مناســبی بــرای این همه پرســش و پاســخ‌ها 
گــر تنها یکــی از بی‌شــمار پرســش‌های انســانی،  که بــه زعــم او ا نیســت، چرا
پاســخ در خــوری می‌یافتند شــاید شــکل دنیا عوض می‌شــد و آنــگاه تنفس 
فرادســتان دچار مخاطره نمی‌شــد و پس آن گاه فرودستان ســهم بیشتری 
از آنچه را که قوانین بشری برای شــان در نظر گرفته‌اند، نمی‌خواستند. ‌ »در 
جست‌وجوی زمان از دســته رفته« در دل یک روایت عاشــقانه‌‌ اتوبیوگرافی 
گونه‌‌ از منظر اول شخص نگاشته شده گاه‌ اندرزگویانه و مشفقانه و صمیمانه 
نقــدی می‌کنــد‌ و گاه خــود از آن پند می‌گیــرد، دل می‌شــکند و دل شکســته 
به کنــج اتاقش می‌خــزد تــا دردهایــش را در تنهایی التیــام بخشــد، آدم‌ها را 
ورای آنچه را کــه به زبــان می‌آورند می‌بینــد و دوربین حقیقت محــورش را بر 
روی همه، یکســان می‌تاباند، خیلی برایش فرقی نمی‌کند که در این ســوی 
دوربیــن چه کســانی او را قضاوت می‌کنند، بــاورش تن دادن بــه آن حقیقت 
مسلم و غیرقابل انکاری ست که دیر یا زود انسان در پیشگاه ابدیت با آن رو 
در رو می‌شود. در جســتارها و خطابه‌هایش چنان کشــف و شهود‌هایی را با 
خواننده‌اش در میان می‌گذارد که آدمی از ین همه نکته‌سنجی در شگفت 
می‌ماند که به‌راستی چگونه می‌توان این همه را در کوتاه زمانی بدست آورد. 
در دایره‌المعارف پروســت معنای جدیدی از واژه‌ها را در‌می‌یابیم که تا قبل 
از آن جایی ندیده و نشــنیده بودیم.  پروســت بــا وجود آن که خــود از طبقه‌‌ 
اشراف زادگان و به اصطلاح فرانسه‌‌ آن از خانواده‌‌‌ بورژواهاست، اما با یقینی 
ژرف و ایمانی متعالی بر آنان می‌تازد و مشتی بی‌سواد واقعی می‌نامندشان. 
این گفته‌‌ او برای آن دســته از منتقدان که او را اســنوب بــی‌درد می‌دانند که 
برای خود نشــان دادن قلم به دســت گرفته نشان محکمی ســت تا دریابند 
که ادبیــات جــای حکومت کــردن نیســت، ادبیــات جان پنــاه دردمنــدان و 
آرزومندانی ست که برای نجات بشــر با هزار و یک درد جنگیده‌اند و قلم را بر 
زمین نگذاشــته‌اند. در میان انبوهی از مفاهیم برجسته ومتعالی زندگی آن 
چیز که بیشتر در قلم پروست نشان دارســت و باب میل، عشق است، رمز و 
گونه که قرن‌های بی‌شماری ست آدم‌ها را به تکاپوی آن واداشته،  رازی خدا
پیر وجوان، زن ومرد، اهل دل و سیاست و همه و همه در زندگی‌شان زخمی 
کوچک و بــزرگ از آن بــر دل دارنــد. زخمی شــیرین ودل فریب  و دل پســند و 
دل نشــین. در روانکاوی روح نا آرام آدمی کشف‌های بســیاری کرده، یکی از 
کاوی چند و چون خودخواهی ست که کم و بیش همه‌‌ آدم‌ها را از بالا  آنها وا
دســت و فرودســت، بینوا و اشــرافی به خود مبتلا کرده و مصــداق عینی‌اش 
ابــراز علاقه‌هــای آن چنانــی و دوســت داشــتن‌های بی‌حد و مرزی ســت که 
کــی می‌توان یافت کــه بتواند در انکار آن نشــانه‌‌  کمتر کســی را در این کره‌‌ خا
روشنی ارائه کند. او می‌گوید هرگز جز برای خود و برای آنانی که دوست داریم 
نمی‌لرزیــم و هنگامــی که خــوش بختی‌مــان دیگر به دســت آنان نیســت در 
برابرشــان چه آرام گستاخ می‌شــویم. در پایان به قلم و اندیشــه که می‌رسد، 
، زنگار از روی زمان از دســت رفته بر  با بغضی به بلندای فریادهایی خفــه‌وار

می‌گیرد و صلیب بر دوش می‌نویسد: 
»وقتی می‌نویسیم که صدایی باقی نمانده است.«
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یادداشــــــت به بهانه زادروز مارسل پروست

 در تکاپوی انسان شدن
هادی حسینی‌نژاد 

روزنامه‌نگار 

شمس لنگرودی در معرفی »صبور مثل بذر زمستان«: 

  پس از رنج، گشایش است
 محمــد شــمس لنگــرودی، شــاعر و پژوهشــگر 
برجســته‌ ادبیات فارســی، بــه تازگی کتابــی را تحت 
عنوان »صبور مثل بذر زمستان« را روانه بازار کرده 
است؛ کتابی که درواقع گزیده‌ای از کتاب »فرج بعد 
از شدت« نوشــته‌ی قاضی ابوعلی محسن تنوخی 
اســت و با مقدمه‌ای پژوهشی از شــمس‌لنگرودی 

همراه شده. 
این شــاعر بــا بیــان اینکــه »فــرج بعد از شــدت« 
کتابی است که کمتر در معرض دید مخاطبان امروز 
بوده است؛ گفت: »می‌خواســتم این کتاب دوباره 
در معرض توجه قرار بگیرد، به‌ویژه برای افرادی که 
در حوزه ادبیات فعالیت می‌کنند.« محمد شمس 
لنگرودی در گفت‌وگو با ایرنا، درباره‌ دلایل انتخاب 
و نحــوه‌ گزینــش داســتان‌های کتــاب »صبــور مثل 
بــذر زمســتان« اظهــار کــرد: »در ادبیات کهــن، آثار 
ارزشــمند و قابل توجهــی وجــود دارد؛ کتاب‌هایی 
که هم از نظر ادبی اهمیت دارند و هم آموزنده‌اند. 
البتــه بــه برخــی از ایــن آثــار در کتاب‌هــای درســی 
، »فــرج بعد از  مراجعه شــده اســت. یکی از ایــن آثار
شدت« است؛ کتابی که بارها ترجمه شده و برخی 
از ترجمه‌های آن نیز از میان رفته‌اند. ترجمه‌ای که 
من بر اساس آن کار کردم، با وجود اینکه در دوره نثر 
مصنوع و فنی پدید آمده، نثری روان و خوش‌خوان 
گــی باعث شــده مــورد توجــه قرار  دارد و همیــن ویژ
گیرد. به همیــن دلیل، هم نثر شــیوا و دلنشــین آن 

و هم داستان‌های آموزنده‌اش از مهمترین دلایل 
انتخاب کتاب بود.«

، نگاه خــودم نیز با  او اضافه کرد: »از ســوی دیگر
مضمون ایــن اثــر هم‌خوانــی دارد؛ همــان معنایی 
که حافظ در این بیت بیان می‌کنــد: »چنان نماند 
و چنیــن نیــز هــم نخواهــد مانــد. « همان‌طــور کــه 
شادی‌ها پایدار نیستند، گرفتاری‌ها نیز همیشگی 
نخواهنــد بود. محــور اصلــی این کتاب هــم همین 
اندیشه است که پس از هر رنج و گرفتاری، گشایشی 
در راه اســت. این موضــوع نیز یکــی دیگــر از دلایل 
انتخــاب ایــن اثــر بــود.« لنگــرودی بــا بیــان اینکــه 
ج بعــد از شــدت« کتابــی اســت کــه کمتــر در  »فــر
معــرض دیــد مخاطبــان امــروز بــوده اســت؛ ادامه 
داد: »می‌خواســتم ایــن کتــاب دوبــاره در معــرض 
توجه قرار بگیــرد، به‌ویژه برای افــرادی که در حوزه 
که معتقدم خواندن  ادبیات فعالیت می‌کنند؛ چرا
چنیــن آثــاری بــرای جوانــان علاقه‌مند بــه ادبیات 
ضروری اســت. از آنجا که متن اصلی برای بسیاری 
از خوانندگان دشوار اســت، تلاش کردم با انتخاب 
داستان‌ها، حذف حشو و زوائد و توضیح واژه‌های 
، یک راه آشتی بین کتاب‌خوان‌های امروز و  دشوار

ادبیات کهن ایجاد شود.«
او دربــاره داســتان‌های گزینش‌شــده در »صبــور 
مثــل بذر زمســتان« گفــت: »ایــن اثر در چنــد جلد 
تدوین شــده اســت، امــا من تنهــا داســتان‌هایی را 

برگزیدم که هم به نگاه و ســلیقه‌ام نزدیک‌تر بودند 
و هم نثر روان‌تر و شــیرین‌تری داشــتند. همچنین 
بخش‌هایــی را که شــامل تعارفــات و حشــو و زوائد 
فراوان بود، حذف کردم تا متن برای خواننده امروز 
خواندنی‌تر و جذاب‌تر شــود. « لنگــرودی در پایان 
کید کــرد: »به باور من، برای کســانی کــه در حوزه  تا
، چه داستان  ادبیات فعالیت می‌کنند؛ چه در شعر
و چــه نمایشــنامه، خوانــدن چنین آثــاری ضروری 
اســت. زبــان فارســی بــرای بیــان مفاهیــم مختلف 
گان فراوانــی دارد کــه هــر یــک ظرافــت معنایــی  واژ

خاص خود را دارند. آشنایی با این تفاوت‌ها و درک 
دقیق ظرفیت‌های زبان، با شــناخت ادبیات کهن 

امکان‌پذیر است.« 
کتاب »صبــور مثل بــذر زمســتان« کــه گزیده‌ای 
ج بعد از  از داســتان‌های اثــر ارزشــمند و کهــن »فــر
شدت« نوشته‌ قاضی ابوعلی محسن تنوخی است 
بــه انتخــاب و مقدمــه‌ شــمس لنگــرودی بــا عنوان 
»صبور مثــل بذر زمســتان« و با تصویرگری فرشــید 
پارسی‌کیا در ۲۸۶ صفحه در قالب مجموعه‌ ادبیات 

کهن نشر وزن ‌دنیا منتشر شده است. 


